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ــن در جامعه  ــادی از این قدرت نمادی ــد اقتص مول
بین المللی محرومند.

با چنین توضیحی، اگر ایرانیان با این نگاه توسعه ای 
ــد و بخواهند در  ــتار خود فکر کنن و مدرن به زیس
ــت خود  ــی بر سرنوش ــی و داخل ــطح خارج دو س
ــی رندانه، مدبرانه  حاکمیت پیدا کنند، آنگاه تلاش
ــانه لازم است. باید به عنوان ملت  و مقتضی اندیش
ــای قدرت مدنی  ــدرن با تکیه بر ابزاره ـ دولت م
ــی( و فرهنگی  ــادی، فنی، ارتباط ــی، اقتص )نظام
ــتاری دموکراتیک در داخل  ــن( فضای زیس )نمادی
ــی و فردیت  ــی جهان وطن ــت و بی همتای را تقوی
ــطح جهانی و تعهد ملی آنان در  ــهروندان در س ش

شکوفا کردن خود را  تأمین کنند.
ــد تحقق همتایی و فردیت نیازمند  چنانکه گفته ش
ــهروندی در نهاد ملت-دولت است. ملت یعنی  ش
ــرای تحقق حاکمیت  ــت که ب گروهی هم سرنوش
انسانی بر سرنوشت خود دولت )state( را به عنوان 
کارخانه تولید قدرت درست می کند. »تأسیس دولت 
ــه کارویژه دولت،  ــان از آن دارد ک ــا قرارداد« نش ب
ــت و لذا معادل جوامع با نظم  حاکمیت انسانی اس

اولیه ای چون قومیت نیست. 
ــفانه دین را هم  ــتی ایران، متاس در فضای مدرنیس
ــیت  از مصادیق نظم اولیه ای چون قومیت و جنس
می دانند. متاسفیم که گروهی با موروثی-تحمیلی 
ــوزه جوامع  ــن را نیز به داخل ح ــودن دین، دی نم
ــتاده اند. اما بر خلاف این تصور  نظم اولیه ای فرس
ــاً مدعی اند که با  ــنفکران متدین بعض ــج، روش رای
تزکیه و تعلیم مستمر )یزکیهم و یعلمهم( می توان 
ــتقامت )فقدان  ــه صراط اس ــت وصول ب به خواس
ــکنندگی در مقابل چالش های بیرونی و فقدان  ش
ــت یافت.   ــی از درون و روان( دس چالش های ناش
اولًا آنان دین را راهی انتخاب شده فرض می کنند. 
ــت رندانه یا  ثانیاً این انتخاب متضمن حکمتی اس
ــانه. ثالثاً این حکمت هم حاوی علم  مقتضی اندیش
راهجو به معنای مدرن برای حاکمیت بر سرنوشت 
ــت و هم معطوف به لطافت وحی. بنابراین  خود اس
ــاز )صراط مستقیم( است. با  دین راهی استقامت س
قرار گرفتن در این راه استقامت ساز، انسان به کفایت 
ولائی خدای بی همتا مجهز می شود )کفواً احد( و در 
تحقق نفی سبیل سلطه گران قادر. این تقدیرسازی 
ــنفکران متدین منبعث از برداشتشان از آیه  را روش
زیر می دانند: انسان خواهد توانست زمین و آسمان 
را به تسخیر خود درآورد )سخر لکم ما فی السموات 
ــود که روشنفکران متدین  و الارض(. یادآور می ش
علم را به تنهایی کافی ندیده و همانند وبر از زیستار 

در فضای مدرنیستی ایران، 
دین را هم از مصادیق نظم 
اولیـه ای چـون قومیـت و 
جنسیت می دانند. متاسفیم 
کـه گروهـی بـا موروثی-
تحمیلی نمـودن دین، دین 
را نیز به داخل حوزه جوامع 
فرسـتاده اند.  اولیه ای  نظم 
اما بـر خـلاف ایـن تصور 
رایج، روشـنفکران متدین 
مدعی انـد کـه بـا تزکیه و 
تعلیم مسـتمر می توان به 
خواسـت وصول بـه صراط 

استقامت دست یافت. 

کالوین روایتی به دست می دهند، اعتقاد وحیانی در 
ایجاد صراط استقامت آن نقش مهمی ایفاء می کند. 
ــان بر  ــنفکران متدین در تأیید حاکمیت انس روش
ــتناد می کنند:  ــه زیر نیز اس ــت خود، به آی سرنوش
ــوند )ان  ــر وارث زمین ش ــتندگان مصالحه گ پرس
الارض یرثها عبادی الصالحون( و این خاص گروه 
ــت، بلکه متضمن دربرگیری  محدود نخبگان نیس
افرادی است که قبلًا مستضعف بوده اند: و نرید ان 
ــتضعفوا فی الارض و نجعلهم  نمن علی الذین اس
الائمه و نجعلهم الوارثین( و این وارث بودن با جهاد 
ــت می آید: ان الله لا یغیر ما  فکری-ایمانی به دس

بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
بر خلاف استناد سنتی ها، احیاءگرایان و بنیادگرایان 
به روایت عرب قلمان فیلسوف و فقیه، روشنفکران 
متدین به روایت بسیاری از نغزپردازان فارس گوی 
ــت نغزپردازان  ــد. آنان روای ــتناد می کنن ایرانی اس
ــی گوی را حاوی استعداد برای روایتی حداقل  فارس

برساخته گرا برای ایران می دانند.
به رغم فضای زیستاری مقتضی اندیشانه خود، آنان 
ــعدی اشاره می کنند که گاه بیش از  به ابیاتی از س
ــتاری رندانه انسان مسلمان  حافظ به موقعیت زیس
ــان می دهد. در موردی همو در نقطه ای  آگاهی نش
ــود. مولوی  ــر از مولوی هم می ش کاملًا پیچیده ت
ــتاری ممکن برای  ــی را موقعیت زیس وحدت گرای

انسان می داند:
بار دیگر از ملک پرّان شوم

و آنچه در وهم ناید آن شوم
سعدی هم همین نگاه فرافرشته ای مولوی را دارد. 
او ایستگاه زیستاری فرشتگان با موجودیت بسیط 
ــت مطلوب  ــنده نمی داند، هرچند ممکن اس را بس

فلاسفه و فقها باشد.
مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی/ که فرشته ره 

ندارد به مقام آدمیت
با این تعاریف، از منظر نغز پرداز فقیهی جامعه شناس 
)سعدی( شخصیت انسانی در جایگاهی رفیع قرار 

می گیرد.
ــو با این نگاه به انسان، نقطه گرهی کانونی  همس
ــت که حکومت »خدمتگزار  این همه بحث این اس
ــا و دولت  ــه زمامدار آن ه ــد و ن ــهروندان« باش ش
ــی به انسان« باشد، تا  »کارخانه ای برای توانبخش
بر سرنوشت خود حاکم شوند: دولت نهادی ابزاری 
ــه خدمت ملت به  ــت برای خدمت به ملت و ن اس
دولت. ترکیب مفهوم ملت-دولت و شکل ارائه آن 
ــم از تقدم منطقی ملت  ــم از تقدم تاریخی و ه ه
ــهروندان دارای  ــت حکایت دارد. ملت و ش به دول
ــهروندی حصن  ــتند. شخصیت ش حاکمیت هس
ــت که دولت حق ندارد به نام امنیت و  حصینی اس

حتی اخلاق به آن تعرض کند.
ــجد، روشنفکران  در خصوص تفاوت دولت با مس
ــیعیان به  دینی به روایت حُکمیه ای از امام اول ش
ــتناد می کنند. در کلام آنان، وظیفه  مالک اشتر اس
ــلمان و نا مسلمان به یک  دولت رفع نیازمدنیِ مس
ــت داشتن  ــت: »مهربانی به مردم و دوس وجه اس
ــعار دل خود  ــان را ش ــف در حق ایش ــا و لط آن ه
بساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را 
ــماری، زیرا آنان دو گروه اند: یا همفکر و  غنیمت ش
هم عقیده و هم کیشان تو هستند یا اگر هم عقیده با 
تو نیستند اما انسان و در آفرینش با تو یکی هستند... 
خداوند خواسته تا تو کار مردم را راه بیاندازی، تو را با 

این شیوه آزمایش می کند.«
ــنفکران متدین معتقدند که این دستورالعمل  روش
ــلمان امامیه واجب الاتباع است.  سیاسی برای مس
ــول افتد، آنگاه  ــنفکران متدین مقب اگر تعبیر روش
ــدم اعتقاد به خدا را  ــاً نباید بتوان اعتقاد یا ع قاعدت
مبنای تبعیض در حقوق شهروندی چون استخدام، 

تحصیل و یا خدمات رسانی قرار داد.
ــنفکران متدین نشان  ــازی« روش این »مفهوم س
ــت که با مشارکت  ــهروند کسی اس می دهد که ش
در جامعه مدنی از توانی برخوردار می شود که اجازه 
ــد تا حکومت به نام دولت و امنیت ملی به  نمی ده
ــاوز کند. بلکه  ــهروندیش تج حوزه های زندگی ش
ــهروندان بر سرنوشت  دولت برای حاکم کردن ش

خودشان است.
این کارکرد را سه گروه »سنتی ها« و »احیاءگرا ها« 
ــه گروه  و »بنیادگرا ها« نمی پذیرند. در نگاه هر س


